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آب و هوای زاهدان

حوادث

هشدار 

پایگاه خبری پلیس

برداشت غیر مجاز

فضای  در  افتد  می  حقیقی  فضای  در  که  اتفاقی  هر 
بــالای  حجم  ــی  ول پیوندد  مــی  وقــوع  بــه  نیز  مــجــازی 
خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب 
گسترده تری به دنبال دارد. برداشت های غیر مجاز از 
سایبری  جرایم  آمار  بالاترین  جزو  بانکی  های  حساب 

کشور است. 
مردم باید بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات 
اختیار  در  را  خود  کــارت  دوم  و  اول  رمز  کــارت،  روی 
اطلاعات  نگهداری  و  حفظ  در  و  ندهند  قرار  دیگران 
بانکی خود بیشتر دقت کنند. ناآگاهی و سهل انگاری 
کارت خوان  های  دستگاه  از  استفاده  هنگام  کاربران 
POS  سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را سبب می 
شود، دستگاه های کارت خوان در اختیار و در خدمت 
بیشتر در  این دستگاه ها  نه خریدار،  و  فروشنده است 
داخل گیشه فروشنده قرار دارد به نوعی که خریدار به 
دستورالعمل  حسب  که  حالی  در  ندارد  دسترسی  آن 
دسترس  در  باید  دستگاه  این  اصناف  به  ابلاغی  های 
مشتری باشد بنابراین توصیه می شود خریداران هیچ 
عملیات  و  نکنند  اعــلام  فروشنده  به  را  خود  رمز  گاه 

اجازه  خرید  هنگام  در  و  دهند  انجام  خود  را  رمز  ورود 
مجرمان  ــود.  ش ــارج  خ دیــدشــان  از  ــارت  ک که  ندهند 
اجتماعی  مهندسی  هــای  تکنیک  با  مجازی  فضای 
اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر 
مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند. 
ترین  مهم  از  یکی  )فیشینگ(  جعلی  صفحات  طراحی 
نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی 

محسوب می شود. 
ــرایــن ضــروری اســـت کـــاربـــران فــضــای مــجــازی  ــنــاب ب
خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و 
دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند. شهروندان 
موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را 
و  کنند  مجهز  روز  به  ویــروس  آنتی  و  عامل  سیستم  به 
مطمئن شوند که از درگاه اصلی بانک   httpsاستفاده 
می کنند، در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشند 
گرفتار  جعلی(  صفحات  )طــراحــان  فیشرها  دام  در 
صفحه  به  شبیه  جعلی  صفحات  افــراد  ایــن  نشوند، 
اصلی ایجاد می کنند و به دنبال سرقت اطلاعات مهم 

کاربران هستند که عمده آن اطلاعات بانکی است.

سایه روشن 

شهرکی

آخرین مسافرت دسته جمعی
هنگامی که با همسرم ازدواج کردم متوجه شدم که خانواده 
در  که  طــوری  به  دارنـــد،  همدیگر  به  ــادی  زی وابستگی  اش 
بسیاری از مهمانی ها و دورهمی ها باید همه اعضای خانواده 
همسرم  مادر  و  پدر  داشتند.  می  حضور  همسرم  جمعیت  پر 
دوست داشتند همه 10 فرزندشان در کنارشان باشند و می 
گفتند می خواهیم از حضور اولاد خود لذت ببریم. من هم اگر 
چه با این شرایط خیلی موافق نبودم اما به خاطر همسرم که 
دوست داشت در کنار پدر و مادر و خواهران و برادرانش باشد 
با این شرایط کنار آمده بودم. ماجرا فقط به مهمانی و دورهمی 
های معمولی ختم نشد، به طوری که در مسافرت ها هم باید 
همه فرزندان خانواده در کنار پدر و مادرشان باشند تا آن دو از 
سفر خود لذت ببرند. این شرایط برای من سخت بود. همسرم 
می  او  از  هرگاه  و  رفت  نمی  مسافرت  به  اش  خانواده  بدون 
خواستم با هم به مسافرت برویم برنامه سفر را با خانواده اش 
می چید و من هم تابع نظر او بودم و به سفر اجباری و شلوغ می 
رفتم. به دلیل آن که جمعیتمان در سفر زیاد بود نمی توانستیم 
غذاهای خاص بخوریم یا تفریح خاصی داشته باشیم، خانم 
های خانواده هم در فکر شست و شو، رفت و روب و غذا درست 
کردن بودند. در این میان پدر و مادر همسرم لذت می بردند 
که همه فرزندانشان در کنار آن ها بودند و خواهران و برادران 

هم از این که در کنار هم هستند راضی بودند. اما عروس ها و 
دامادها از شرایط ناراضی بودند و نمی تواستند مخالفتی هم 
داشته باشند. در آخرین مسافرت دسته جمعی، من و همسرم 
دو فرزند داشتیم و آماده یک سفر طولانی به شمال شدیم. یک 
بار دیگر به همسرم گفتم در این مسافرت ها من لذتی نمی 
برم، بهتر است خودمان به تنهایی برویم اما او قبول نکرد و به 
یک سفر اجباری دیگر رفتم. در یکی از شهرها برای استراحت 
اتراق کرده بودیم و خانم ها به دنبال بساط غذا و چای بودند 
و آقایان هم استراحت می کردند. من هم پا به پای خواهران 
همسرم و جاری ها کار می کردم که ناگهان سر و صدا و گریه 
برخی از اعضای خانواده دلم را لرزاند. هنگامی که به سمت 
صدا رفتم فهمیدم پسر کوچکم در حال بازی با کودکان بود 
که برای فرار آنان به سمت جاده دوید و با یک خودرو تصادف 
کرد. مهران در دم جان باخت و من قربانی خود را در این سفر 
دسته جمعی و اجباری دادم. از آن سال به بعد دیگر نه همسرم 
تقاضای سفر با خانواده اش دارد و نه پدر و مادرش فرزندانشان 
به  همسرم  همراه  به  فقط  اگر  خوانند.  می  فرا  سفر  برای  را 
مسافرت می رفتیم بیشتر می توانستم مراقب فرزندانم باشم 
اما به گمان این که دیگران مراقب آن ها هستند او را رها کرده 

بودم در حالی که هیچ کس حواسش به فرزندانم نبود.

19 ماه بلاتکلیف 
بودم، در این 

مدت پسرم به 
دنیا آمده بود 

هر ثانیه برایم 
یک روز می 

گذشت خیلی از 
کارم پشیمان 
بودم اما هیچ 

کاری از دستم 
بر نمی آمد تا 

این که بالاخره 
حکم حبس ابد 

را برایم بریدند

»سیروس« مردی آرام به نظر می رسید.  گروه حوادث
اما وقتی متوجه شدم زندانی حبس ابد 
به  چرا  که  بدانم  بیشتر  اش  دربــاره  شدم  کنجکاو  است 
داستان  خواستم  او  از  اســت؟  شــده  گرفتار  ابــد  حبس 
سخن  به  لب  شمرده  و  آرام  کند،  تعریف  را  اش  زندگی 
42 سال قبل در یک خانواده پر جمعیت  گشود و گفت: 
به دنیا آمدم. دو خواهر و چهار برادر دارم. قبل از این که 
کرده  ازدواج  خواهرهایم  بدهند  من  به  ابد  حبس  حکم 
بودند، یکی از برادرهایم هم تازه به دنیا آمده بود و بقیه 
محصل بودند، سومین فرزند خانواده بودم. پدرم راننده 
خواندن  درس  به  ای  علاقه  بود.  دار  خانه  مادرم  و  جاده 
ام بزرگ بود و گاهی در دعواها برای دفاع  نداشتم جثه 
به قولی بزن  و  از دوستانم دست به کتک کاری می زدم 
راضی  وضعیت  این  از  آمدم.  می  شمار  به  مدرسه  بهادر 
نبودم چون ذاتا فرد آرامی بودم، اما زود تحت تاثیر حرف 
سوم  کلاس  تا  دلیل  همین  به  گرفتم.  می  قرار  دیگران 
راهنمایی بیشتر درس نخواندم و به بهانه کمک به پدرم 
جاده  در  ــود،  ب خوبی  مــرد  ــدرم  پ کــردم.  تحصیل  تــرک 
به  زاهــدان  از  برنج  جایی  جابه  در  و  شدم  شوفر  شاگرد 
کردم.  می  کمک  پدرم  به  کشور  بزرگ  شهرهای  سمت 
روزهای خوبی را می گذراندیم و می توان گفت که تقریبا 
با  هایش  شریک  با  پدرم  اما  نداشتیم  زندگی  در  مشکلی 
این  شدیم.  بیکار  ماه  شش  حــدود  و  شد  مواجه  مشکل 
اما  زد،  مــا  اقتصادی  وضعیت  بــه  بــدی  ضربه  بیکاری 
توانستیم  گرفتیم  که  هایی  وام  و  خانه  فروش  با  بالاخره 
تهیه  خودرویی  دیگری  فرد  با  جاده  در  کار  ادامه  برای 
و  کند  کار  خودرو  با  توانست  نمی  قبل  مثل  پدرم  کنیم. 
جاده  راهی  تنهایی  به  شریکش  همراه  روزها  بیشتر  من 
بود  این موضوع نگذشته  از  زیادی  می شدم. مدت زمان 
شدم.  خواهرم  همسایه  دختر  عاشق  سالگی   26 در  که 
پدر و مادرم از این موضوع خیلی خوشحال بودند و چون 
بگذارند.  کم  برایم  خواستند  نمی  بودم  بزرگشان  پسر 
این که من و پدرم  به دلیل  ام  خانواده دختر مورد علاقه 
مالی  وضعیت  کردند  می  تصور  بودیم  ترانزیت  راننده 
خیلی خوبی داریم و دختر مورد علاقه ام می خواست با 
پسری ثروتمند ازدواج کند تا بتواند به آرزوهایش برسد. 

این را بارها در دیدارهایی که بعد از مراسم خواستگاری 
یا  با هم داشتیم به زبان آورده بود و هر چه خانواده مینا 
تهیه  تقاضا می کردند بدون هیچ چون و چرایی  خودش 
از  از جدا شدن پدرم  این بود که بعد  اما واقعیت  می شد 
شرکایش خودروی خودمان به صورت قسطی تهیه شده 
بود و چند قسط بیشتر از قرض هایمان را پرداخت نکرده 

بودیم.

پیشنهاد وسوسه کننده

را  ما  زندگی  شرایط  عقد  دوران  در  که  این  با  همسرم 
دیده بود اما حاضر نبود از برخی هزینه های غیر ضروری 
او و  این سخت گیری های بی مورد  به  بگذرد. آن روزها 
این که ممکن است برای همین خواسته های کوچک در 
را  مینا  واقعا  چون  کردم  نمی  فکر  بیفتم  بزرگی  دردسر 
دوست داشتم و نمی خواستم آب در دلش تکان بخورد. 
چیز  همه  شد،  برگزار  شکل  بهترین  به  عروسی  مراسم 
بودم  مانده  من  مراسم  از  بعد  اما  بود  همسرم  دل  باب 
شد  می  تسویه  موقع  به  باید  که  وام  و  بدهی  از  دنیایی  با 
حالم  کمک  خیلی  پــدرم  افتادم.  می  دردســر  به  گرنه  و 

از  شدت  به  نبود.  جور  هم  با  خرجمان  و  دخل  اما  بود 
سریع  هرچه  خواستم  می  و  بودم  ناراحت  وضعیت  این 
من  با  کامبیز  که  این  تا  برگردد،  ام  زندگی  به  آرامش  تر 
تماس گرفت و ترتیب یک قرار ملاقات دو ساعته را داد. 
او که از دوستان راننده بود و وضعیت مالی خیلی خوبی 
که  گرفتم  خبر  احــوالــت  »از  گفت:  تلفن  پشت  ــت  داش
گفتند به دلیل مراسم عروسی بدهی زیادی داری و می 
از  اما بهتر است  تا مشکلت رفع شود،  خواهم کمک کنم 
شناختم  نمی  درست  را  او  نشود.«  مطلع  کسی  قرار  این 
اما از پدرم شنیده بودم مرد درستی نیست و بارها به من 
درباره او تذکر داده بود. تا به منزلش رسیدم هزاران فکر 
شناختی  هیچ  که  کسی  باید  چرا  که  این  کردم.  خودم  با 
بگیرد؟  مشکلاتم  رفع  به  تصمیم  باره  یک  نــدارد  من  از 
از  نباید  چرا  بروم؟  دیدارش  به  تنها  خواست  من  از  چرا 
این ملاقات کسی مطلع شود؟ و ... بعد از مقدمه چینی 
شبه  یک  مشکلاتت  که  این  برای  گفت:  کامبیز  طولانی، 
کنی  می  ترانزیت  تهران  به  که  بــاری  همراه  شــود  رفــع 
می  دستت  به  خوبی  پول  ببر،  هم  مخدر  مواد  مقداری 
آید که می توانی خیلی راحت قرض هایت را بدهی و به 

علاوه مقداری از قسط های عقب افتاده خودروی پدرت 
از  اما  بود  کننده  وسوسه  پیشنهادش  کنی.  پرداخت  را 
کامبیز  از  بنابراین  ترسیدم.  می  خیلی  کار  این  عاقبت 
را  موضوع  این  کنم.  فکر  باره  این  در  که  خواستم  فرصت 
این  از  خیلی  گذاشتم،  جریان  در  پدرم  شریک  شهرام  با 
موضوع استقبال کرد و گفت: اگر یک بار این کار را انجام 
آن  شود  می  صاف  هایمان  بدهی  از  نیمی  حداقل  دهیم 
از طرفی خوشحال  آمدم.  قدر در گوشم خواند که کوتاه 
بودم که قرار است از چند شب دیگر زندگی آرام و بدون 
به  ترس  ولی  باشم  داشته  همسرم  کنار  در  ای  دغدغه 

دردسر افتادن رهایم نمی کرد.

بار کج به مقصد نرسید

خیلی ترسیده بودم، شهرام از من خواست یک روز زودتر 
همراهش  مسیر  طــول  در  تا  بــروم  تهران  به  اتوبوس  با 
را  مخدر  مواد  خودش  بیفتد  اتفاقی  اگر  شد  قرار  نباشم. 
رسید،  فرا  موعود  روز  نبرد.  من  از  اسمی  و  بگیرد  گردن 
 18:45 ساعت  بــودم  شهرام  رسیدن  منتظر  هتل  در 
همه  که  گفت  داشت  من  با  شهرام  که  تلفنی  تماس  طی 
تهران  نزدیک  در  خــودرو  اما  رفته  پیش  خوبی  به  چیز 
خودم  زودتر  هرچه  باید  که  است  شده  مواجه  مشکل  با 
بود  داده  شهرام  که  آدرســی  به  وقتی  برسانم.  او  به  را 
کیلوگرم   470 حمل  در  همکاری  اتهام  به  پلیس  رسیدم 
به عقب  را  توانستم زمان  مواد مخدر دستگیرم کرد نمی 
بی  اما  بودند  نکرده  دستگیرم  مواد  با  اگرچه  برگردانم 
گناه هم نبودم که در بازجویی ها به این موضوع اعتراف 
کردم. 19 ماه بلاتکلیف بودم در این مدت پسرم به دنیا 
از  خیلی  گذشت  می  روز  یک  برایم  ثانیه  هر  و  بود  آمده 
آمد  نمی  بر  دستم  از  کاری  هیچ  اما  بودم  پشیمان  کارم 
تا این که حکم حبس ابد را برایم بریدند. 13 سال از آن 
روز می گذرد، خودرو و همه حساب های بانکی ام ضبط 
محکومیتم  دوران  باز  زندانی رای  عنوان  به  شد.   دولت 
قبول  را  کننده  وسوسه  پیشنهاد  آن  اگر  گذرانم،  می  را 
بودم  داده  درست  راه  از  را  هایم  قرض  همه  بودم  نکرده 
یا  مــن  بــه  آشنا  و  ــت  دوس ــوی  س از  هــم  افــتــرایــی  هیچ  و 

خانواده ام زده نمی شد.

 به اتهام همکاری در حمل 470 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدم 

راهی که به حبس ابد ختم شد!  پلمب یک واحد مرغ گوشتی 
در کنارک

پروانه  ــدون  ب گوشتی  مــرغ  ــد  واح یک  شهرکی 
معاون  شد.  پلمب  کنارک  در  بهداشتی 
سلامت اداره کل دامپزشکی به خبرنگار ما گفت: در 
گزارش های واصله مبنی بر فعالیت یک واحد غیر مجاز 
مرغ گوشتی بدون پروانه بهداشتی، با بررسی میدانی 
گروه نظارتی شهرستان و سیر مراحل قانونی، با حکم 
دادستانی شهرستان برای پلمب واحد اقدام شد. دکتر 
در  ریزی  جوجه  افــزود:  دهکردی«،  فروزنده  »حسین 
واحدهای بدون پروانه بهداشتی می تواند سبب اشاعه 
را  شــهــرونــدان  سلامت  و  ــود  ش منطقه  در  بیماری 

تهدیدکند. 

کالای قاچاق در ایرانشهر زمین گیر 
شد

بار کالای قاچاق در ایرانشهر زمین گیر شد. رئیس اداره 
تعزیرات حکومتی خاش گفت: مأموران انتظامی مستقر 
یک  به  خاش  به  ایرانشهر  محور  در  کارواندر  پاسگاه  در 
دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند و در بازرسی از آن 
هزار و 600 باتری، هشت کیلوگرم بدلیجات، 200 عدد 
کنترل گیرنده و مقادیری پوشاک و پارچه کشف کردند. 
کالاهای  تحویل  با  داد:  ــه  ادام ری«  اله  بزی  »مرتضی 
مکشوفه به اموال تملیکی و توقیف خودرو، متهم تحویل 
تعزیرات حکومتی شد. وی افزود: در بازجویی از متهم و 
با تفهیم اتهام متخلف وقتی با مستندات روبه رو شد به 
انجام تخلف اقرار کرد که شعبه رسیدگی کننده نیز بر 
همین اساس متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه 
به پرداخت 74 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت 

محکوم کرد. 

دام های قاچاق ضبط شد
18 راس گاو قاچاق در سراوان ضبط شد. رئیس اداره 
تعزیرات حکومتی سراوان به خبرنگار ما گفت: مأموران 
کشف  به  موفق  اطلاعاتی  اقــدام  دو  در  پاسداران  سپاه 
میلیون   241 ارزش  به  صاحب  ــدون  ب گــاو  رأس   18
زاده  عباس  »موسی  شدند.  ــراوان  س مــرزی  مناطق  در 
محمودی« افزود: در ادامه پرونده تشکیل شده برای سیر 
مراحل قانونی تحویل این اداره شد. وی افزود: با توجه 
به موقعیت خاص منطقه و متواری شدن قاچاقچیان از 
دام  بودن  صاحب  بی  دلیل  به  و  العبور  صعب  گذرهای 
های مکشوفه، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا 

و ارز رأی بر ضبط دام های مکشوفه صادر کرد. 

 کشف محموله کالای قاچاق 
در کنارک

ریالی کالای  محموله 650 میلیون  گروه حوادث 
قاچاق درکنارک کشف شد. فرمانده 
هنگام  فرماندهی  این  ماموران  گفت:  کنارک  انتظامی 
خــودروی  دستگاه  سه  به  عبوری  خــودروهــای  کنترل 
سنگین که عازم شهرهای مرکزی کشور بودند مشکوک 
شدند و برای بررسی بیشتر آن ها را متوقف کردند. به 
گزارش پایگاه خبری پلیس سرهنگ »غلامرضا شهرکی« 
افزود: در بازرسی از این خودروها تعدادی کالای قاچاق 
از قبیل لوازم خانگی، پتو و پارچه فاقد مجوز گمرکی به 
به  اشــاره  با  وی  شد.  کشف  ریــال  میلیون   650 ارزش 
دستگیری سه نفر در این رابطه خاطر نشان کرد: متهمان 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مقام های قضایی شدند.


